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در زلف چون کمندش، ای دل مپیچ کآنجا

سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت...!










مرا تا «عشق» تعلیم سخن کرد،

حدیثم نکته هر محفلی بود... !

(حافظ)

      علم حدیث به عنوان یک دانش وسیع و پرشاخ و برگ در تاریخ جهان اسلام، سیر تحول و تطور خود را داشته و در این خصوص، کتابها نگاشته شده است. بلیه پردامنه جعل و وضع احادیث و روایات، که پیشتر در رساله​ای با عنوان علل و انگیزه​های تحریف و انحراف در اسلام آنرا مورد ژرفکاوی و ریشه یابی قرار دادیم، سبب شد که دلسوزان آیین اسلام و سنت پیامبر، به فکر جدا ساختن صحیح از سقیم بیفتند تا گرد و غبار اوهام و خرافات و لاطائلات ملهم از سنتهای پوسیده ملل و جوامع تازه مسلمان و نیز اغراض و مطامع خلفای جور و وابستگان آنها و دیگر گروههای منحرف سیاسی، مذهبی، کلامی و...، از چهره دین زدوده شود و این آسیب بزرگ که لطمه بزرگی به پایه​های دین و آرمانهای پیام آور آن زده بود، خنثی گردد.

      در این راستا، از حدود قرن دوم هجری، نسلی از محدثان ظهور کردند که کوشیدند بر اساس متدهای خاص علم رجال و درایه -که بنا بر درک همین ضرورت تدوین شده بودند- کتابهایی را گرد آوری و عرضه دارند که در آنها، تنها، روایات معتبر و صحیح السند ارائه شود و این مجموعه​ها، مرجعی برای آیندگان باشد تا بدانها استناد کنند. بنابراین برخی حفاظ حدیث، از میان تعداد پرشماری از روایات موجود و ساری در میان محدثان و مجامع علمی، مجموعه​هایی را نگاشتند که با حذف روایات ضعیف و مشکوک و تکیه بر روایات صحیح، پس از بررسی موشکافانه متن و سند آنها، می​توانستند مجموعه​هایی قابل اعتماد به شمار آیند. از میان کتابهای متعددی که در این جریان گردآوری شد، می​توان به صحیح بخاری (از امام محمد بن اسماعیل بخاری)، صحیح مسلم (از امام مسلم بن حجاج نیشابوری)، سنن ابن ماجه (از امام ابن ماجه قزوینی)، سنن ابی​داود (از امام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی)، سنن ترمذی (از امام ابوعیسی محمد ترمذی) و بالاخره سنن نسائی (از امام ابوعبدالرحمن احمد نسائی) اشاره کرد و این شش کتاب که اصطلاحا «صحاح سته» (= شش گانه) خوانده شده​اند، شانس این را داشتند که از سوی محدثان و محققان قرون بعدی، مورد توجه ویژه قرار گرفته و موثق و معتبر قلمداد شوند.
 جای شگفتی است که هر شش نفر نگارندگان صحاح سته، ایرانی بوده​اند.

      هر چند در قرون اخیر، ایرادات و اشکالاتی از سوی محققین بر این کتابها و میزان وثوقشان روا دانسته شده، اما نیت و زحمات شش محدث نامبرده در جای خود ستودنی و شایان ارج نهادن است، و چه نیکوست امروز بر طبق شرایط و نیازهای زمان، با متدهای علمی​تر و دقیق​تر، متون روایی و تاریخی اسلام مورد پالایش و تنقیح قرار گیرد تا جوان مسلمان، بتواند به آنها به عنوان سند و مدرکی معتبر برای شناخت دین و آیین خود تکیه کند.

      به هر روی، بررسی سرگذشت پیشینیان، به ویژه  اگر یادآوری آنها مشکلی از جامعه مذهبی حاضر حل کند، پرفایده و راهگشاست. امروز یکی از معضلات عمده جهان اسلام، بدبینی پیروان دو مذهب بزرگ اسلامی، یعنی اهل تشیع و اهل سنت به یکدیگر است. اختلافات و بی​اعتمادی​ها و مسائل میان این دو دسته، به کلاف پیچیده​ای تبدیل شده که می​باید اولا به عنوان یک واقعیت به آن نگریست، و ثانیا به تدبر و تحقیق در راهکارهای آشتی و تقریب میان این دو مذهب پرداخت. یکی از دلمشغولی​های ما در فراکسیون نواندیشی دینی کانون آینده نگری نیز همین است. و فکر می​کنیم نواندیشان دینی می​بایست بخشی از وقت و هزینه خود را مصروف اعتمادسازی و برقراری صلح و آشتی میان مذاهب کنند، و سپس فراتر از آن، به یک جامعه بشری یگانه متحد فارغ از تعصبات ملی و مذهبی اندیشه کنند.

      با مطالعه سرگذشت یکی از شش محدث برجسته فوق الذکر، یعنی امام ابوعبدالرحمن نسائی، صاحب ​سنن نسائی تصور کردم نگاهی به سرگذشت این محدث بزرگ اهل سنت، بتواند به زدودن انگاره​های غیر واقعی در میان اهل تشیع مبنی بر عداوت داشتن سنی​ها با حضرت علی و اهل بیت مکرم پیامبر، یا علاقه آنها به خلفای جور، کمکی کند. باشد که در سایه این کوششها، بتوانیم در جهت کاهش اختلافات که بیشتر ناشی از سوء تفاهم​ها و بی​خبری​هاست، و تحقق صلح و امنیت پایدار در کشورمان، منطقه و جهان، گامهایی استوار برداریم.

شیخنا و مولانا حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر الخراسانی النسائی در سال 214 یا 215 هـ.ق در شهر «نساء» پا به عرصه وجود نهاد. نساء شهري است از شهرهاي خراسان بزرگ كه در 67 فرسنگي شمال سرخس واقع شده است. ياقوت حموي - جغرافیدان برجسته- مينويسد: نساء شهري است در خراسان كه بين اين شهر و سرخس دو روز راه است.
 به نوشته ویکی پدیا: «نِساء از شهرهای باستانی ایران در خراسان بود. این شهر که پایتخت اشکانیان بود امروزه در محدوده کشور ترکمنستان قرار گرفته است.» خراسان بزرگ، از همان قرون اولیه، خاستگاه دانشمندان، و مهد عارفان پرشماری بوده که هر یک، در عداد بزرگان و مؤثران عصر خود بوده​اند، و امام نسائی، گوهر ارزشمند دیگری است که این سرزمین، به جهان اسلام معرفی کرده است. 
     کنيه امام نسائی، ابو عبدالرحمن و لقبش، حافظ و شيخ الاسلام و قاضي است؛ ولي لقب مشهور او، همان اسم منسوب به نساء يا "نسائي" است. (لقب حافظ در متون کلاسیک اسلامی، برخلاف عرف امروز که به ازبردارنده قرآن گفته می​شود، به حفظ دارنده احادیث کثیر گفته می​شد.)
       در خصوص دوران طفولیت نسائي اطلاعات چنداني در دست ما نيست. گفته می​شود که از سن 15 سالگی به سیر و سفر و بهره گیری از علم مشایخ و محدثین پرداخت. منابع به مسافرتهاي وي به نواحی مختلفی چون، حجاز، عراق، الجزيره، شام و مصر به منظور كسب دانش و استماع حديث اشاره كرده​اند.
 

 وی در طول عمر پرثمرش، از محضر برجسته​ترین اساتید زمان خود بهره برد. برخی از شاخص​ترین آنها عبارتند از:

1. امام قتیبه بن سعید بغلانی (150-240) محدث کبیر، اهل بلخ، از رجال صحاح سته و برخی کتب روایی شیعه، و مورد وثوق و اعتماد همه محدثان است و اولین استاد نسائی در 15 سالگی وی بوده است.

      2. امام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی (202-275) فقیه و مفسر و محدث نامدار، و صاحب سنن ابی​داود، که یکی از صحاح سته اهل سنت است.

      3. امام اسحق بن راهویه مروزی (161-237): معروف به ابن راهویه و «سید الحفاظ»، حافظ، محدث، مفسر و فقیه معروف شافعی مذهب؛ و نزد شیعه و سنی موثق است. صاحب مسند و تفسیر کبیر و کتب دیگر است. و او را از اصحاب امام رضا و یار امام شافعی و امام احمد حنبل نیز شمرده​اند.

      4.  امام اسحق بن شاهین واسطی (م.250) محدث برجسته و از رجال صحیح بخاری , و صحیح ابن خزیمه است.

      5. ابراهیم بن سعید جوهری بغدادی (م.247) از حفاظ برجسته، اصلا اهل طبرستان و از رجال صحیحین بخاری و مسلم است.

      6. حارث بن مسکین (154-250)، محدث، قاضی و فقیه مالکی مذهب، از ائمه حدیث ابوداود سجستانی نیز به شمار می​رود. او بخاطر عقایدش توسط مأمون عباسی آزارها دید و مدتی تبعید و زندانی بود.

      7. امام مجاهد بن موسی خوارزمی (159-244): قاری و محدث.

      8. حافظ محمد بن رافع قشیری نیشابوری (م.245)، ملقب به شیخ بزرگ خراسان در زمان خود و از رجال صحاح سته است.

      9. حافظ هناد بن سری تمیمی کوفی (152-243)، راوی احادیث از قول بسیاری از تابعین، از رجال صحیح مسلم ، صاحب کتاب الزهد و معروف به راهب کوفه.

      10. حافظ علی بن خشرم مروزی (م.257)، محدث ثقه که از مشایخ مسلم و ترمذی نیز هست. او پسر عموی شیخ بزرگ صوفیه، «ابونصر بشر حافی» (150-227) - شاگرد امام موسی کاظم - بود و قواعد طریقت را از وی آموخت و دشوارترین مراحل را طی کرد.
      مشایخ و اساتید امام نسائی بسیارند که به نمونه​هایی از آنها اشاره کردیم. درباره مشایخ او، کتابها نگاشته شده است که پیگیران را به آنها ارجاع می​دهم.

به حکم «من که ره بردم به گنج حسن بی​پایان دوست / صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم!»
 امام نسائی به تدریس و آموزش علاقه بسیاری داشت و دانش خود را به عده پرشماری از طالبان علم آموخت. از شاگردان مشهور و نخبه او – که عمدتا از فقها و محدثان زمان بوده​اند ـ ميتوان به این بزرگان اشاره کرد:

      1. امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (260-360): محدث بسیار عالیرتبه و دارای آثار ماندگاری چون معجم الکبیر، معجم الأوسط و معجم الصغیر، و همچنین مقتل الحسین که نمایانگر ارادت او به مکتب اهل بیت است.
 طبرانی در حدیثی می​گوید: «حدثنا ابوعبدالرحمن النسائی القاضی بمصر...»
 که نشان در این دارد که نسائی در مصر به قضاوت نیز مشغول بوده است.

      2. امام ابوبکر احمد بن محمد دینوری مشهور به ابن سنی (280-364): محدث شافعی، با اینکه سفرهای بسیاری برای آموختن علوم اسلامی کرده و مشایخ بسیاری داشته، به گفته برخی محققین بنظر می​رسد که بیش از هر کس تحت تأثیر امام نسائی بوده است و از او با عنوان «صاحب (همنشین) نسائی» یاد شده است. و حتی علامه ذهبی، و به تبع او ابن ناصر الدین دمشقی، کتاب المجتبی یا همان سنن الصغری نسائی را نوشته ابن سنی دانسته​اند.

     3. امام ابوعوانه یعقوب بن اسحاق اسفراینی (230-316): از کبار حفاظ حدیث، فقیه شافعی مذهب و صاحب صحیح ابی​عوانه.
 وی در این کتاب می‌گوید: «حدثنا احمد بن شعیب النسائی قاضی حمص...» که به قاضی بودن نسائی در شهر حمص در سوریه دلالت می‌کند. 
      4. حافظ حسن بن رشیق عدل عسکری (282-370) محدث مشهور مصری.

      5. امام ابوجعفر احمد طحاوی (299-321) فقیه و متکلم و محدث بزرگ حنفی، رئیس حنفیان مصر در زمان خود، و مؤلف مشکل الآثار  و شرح معانی الآثار در نقد حدیث.

      6. ابوسعید حمد بن محمد بصری معروف به ابن اعرابی (246-340)، فقیه، محدث، حافظ، عارف و از مشایخ صوفیه است. کتابی با نام «الوجد» در تصوف دارد که یک باب از آنرا، ابونصر سراج طوسی در اللمع فی التصوف
 در 5 صفحه نقل کرده است.

      7. محمد بن احمد انصاری رازی معروف به ابوبشر دولابی (224-310) محدث و مورخ و رجالی ایرانی، پیرو مذهب حنفی، و او را در دانش حدیث عالمی چیره دست شمرده​اند. او در مناقب امام مالک نیز تألیفی دارد.

      8. ابوعلی حسین بن علی نیشابوری (277-349): که به عنوان محدث شهرت دارد.

بدون شك امام نسائي يكي از بزرگترين محدثان تاریخ اسلام محسوب مي​شود. او در علم حدیث بسیار متبحر بوده تا جایی که علامه ذهبی در این مورد او را از مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم نیز برتر می‌داند. گفته می‌شود او از نظر علم رجال بسیار سختگیر بوده به طوری که نقل است: «از امام سعد بن علی زنجانی در مکه درباره یک راوی سؤال شد و او آن مرد را ثقه (مورد اطمینان در رجال حدیث) دانست. فرد سائل به او گفت: «نسائی او را ضعیف می‌داند» که سعد بن علی زنجانی در پاسخ به آن مرد گفت که نسائی از بخاری و مسلم نیز در رجال سخت تر می‌گیرد.»

      حافظ مزی درباره نسائی می​نویسد: «او يكي از پیشوایان برجسته و حافظان استوار و بزرگان مشهور بود.»
 و حافظ ابن کثیر درباره​اش می​گوید: «پیشوای زمان خویش، و کسی که بر هم​شغلان و همنظران و بزرگان زمان خویش پیشی گرفت؛ و به شهر های مختلف مسافرت کرد.»
 از حاكم نيشابوري نقل شده است: «چندين بار از ابوالحسن دارقطني (صاحب سنن دارقطنی) شنيدم كه ميگفت: ابو عبدالرحمن نسائي بر هر كس ديگري به علم حديث و به جرح و تعديل روات در زمان خودش تقدم دارد.»

      و اما، مهمترین آثار و تصنیفات امام نسائی از قرار زیرند:

      1. سنن کبری، که مجموعه​ای بزرگ از احادیث نبوی بوده که به شکل مسند (با ذکر کامل سلسله راویان) نقل شده​اند.

      2. سنن صغری (المجتبی): این کتاب در حقیقت، خلاصه و برگزیده​ای از سنن کبری است. گویند یکی از امراء از نسائی پرسید آیا تمامی احادیث سنن تو صحیح است؟ پاسخ داد: نه. امیر گفت: تنها، احادیث صحیح را برای ما جمع نما. لذا نسائی کتاب سنن خود را پالایش و تلخیص و احادیث مورد مناقشه را از آن حذف نمود و نام این کتاب را المجتبی یا سنن صغری گذاشت و همین کتاب است که در شمار صحاح سته محسوب می​گردد.
 
      بر سنن نسائی، حواشی و شروح پرشماری نیز نگاشته شده که از آن جمله زهر الربی علی المجتبی به قلم شیخ سیوطی (م.911) و حاشیه آن به قلم نورالدین سندی (م.1138) است. این کتاب در 8 جلد در فاهره به زیور طبع آراسته شده. شیخ سراج الدین ابن ملقن شافعی (م.804) دانشمند صوفی شهیر و صاحب طبقات الأولیاء نیز بر بخشی از احادیث سنن نسائی شرحی نوشته است.

      از شروح دیگری که بر این کتاب مهم نوشته شده، می​توان به: شرح سنن النسائی از دانشمند بزرگ اسلامی احمد بن ابی​ولید معروف به ابن رُشد (م.563)، الإمعان فی شرح النسائی ابی​عبدالرحمن از علی بن عبدالله ابن النعمه (م.567)، تعلیق علی سنن النسائی از ابواسحاق علوی یمنی (م.725)، شرح النسائی از ابوالحسن محمد بن علی الحسینی (م.765)، تیسیر الیَسر بشرح المجتبی من السنن الکبری از عبدالرحمن بن احمد بهکلی یمانی (م.1248)، شرح سنن النسائی از یحیی بن مطهر یمانی (1268)، و نیز شروحی از کبسی یمانی (م.1271)، تهانوی (م.1296)، زینی دحلان مکی (م.1304)، دمتنانی باجمعاوی (م.1306)، عبدالقادر بن بدران حنبلی (م.1346)، محمد بن جعفر کتانی (م.1345)، محمد بن عبدالرحمن الأهدل (م.1352)، محمد عطاء الله فوجیانی (م.1409)، و محمد بن علی اثیوبی ولوی (در قید حیات) اشاره کرد.

      همچنین ناصر الدین البانی (م.1420) از شیوخ وهابی معاصر، کتاب ​صحیح سنن النسائی را نگاشته است و به زعم خود، احادیث صحیح این کتاب را برگزیده و گرد آورده است! کتاب «منهج الإمام النسائي في سننه الكبرى و المجتبى منها» اثر مشهور بن مرزوق الحرازي و «دراسه منهجیه لسنن النسائی و ابن ماجه» اثر شریف حاتم العونی، از کارهای پژوهشی معاصر درباره این کتابند.
      تاج الدين سُبکي، از شيخ خود حافظ ذهبي، نقل ميکند: "سنن نسائي، بعد از صحيح مسلم و بخاري، از ساير صحاح ضعفش کمتر است (حديث ضعيف کمتر دارد)." این مجموعه شامل ۵۷۶۹ حديث مى​باشد. از نظر برخی علمای اهل سنت، سنن نسائي بعد از صحيحين (بخاری و مسلم) به عنوان سومين كتاب حديثي معتبر و حائر اهمیت محسوب مي​شود.
      3. الخصائص فی فضل علی بن ابی طالب کرم الله وجهه: که به نامهای مشابهی نیز نامیده شده است. امام نسائي مي‌گويد: «آن‌گاه که به شام رفتم، مردم آن‌جا را منحرف از امام علي يافتم. از اين رو به نگارش اين کتاب پرداختم، تا مگر خداوند هدایتشان کند.»

    غالب احاديث اين کتاب از نظر سند، معتبر هستند. بيشتر روايات او در اين کتاب، منقول از احمد بن حنبل (از ائمه چهارگانه اهل تسنن) است. در کتاب ​خصائص علی 194 حديث از پيامبر اکرم درباره مقام حضرت علي را جمع آوري كرده است، که می​تواند پشتوانه​ای محکم برای پیروان راست کیش اهل بیت باشد. اين كتاب نسخه هاي خطي متعددي دارد و تاكنون بارها در هند، مصر، عراق، لبنان و ايران به چاپ رسيده است. اين كتاب توسط دكتر فتح الله نجارزادگان به فارسي ترجمه و شرح شده و با عنوان «ويژگي هاي امير مؤمنان علي بن ابي طالب عليه السلام» توسط بوستان كتاب قم منتشر شده است.
      4. مسند امام علی کرم الله وجهه، این کتاب ارزشمند را امام نسائی، از احادیث مولای عارفان تدوین کرده است.
      5. مناسک النسائی.
      6. الضعفاء و المتروکین، که در آن به ذکر نام آن دسته از راویان حدیث پرداخته شده که از نظر علم رجال ضعیف یا متروک هستند. اسامی در این کتاب بر اساس حروف الفبا تنظیم گردیده و در پایان نام کسانی که آنان معروف است درج شده است.
      7. عمل الیوم و اللیله.
      8. کتاب الجمعه.
      9. التمییز فی اسماء الرواه. در نقد رجال حدیث.
      10. مسند حدیث مالک.

      11. المعجم، که دربردارنده شرح حال شیوخ اوست.
امام نسايي در منابع شیعه و سنی شخصيتي اهل عبادت و ریاضت و مراقبه و تهجد معرفي شده است. عادتش اين بود كه يك روز در ميان روزه مي​گرفت.
 این نوع روزه، ریاضت حضرت داود است، که پیامبر اسلام در احادیثی آنرا بهترین و محبوبترین روزه نزد خداوند معرفی کرده​اند
 (و خود امام نسائی آنرا در ​سنن به شماره 1630 روایت کرده است.)

      مجد الدین ابن اثیر در آغاز کتاب خود جامع الأصول می‌گوید: «وی شافعی بود و بر مذهب شافعی عمل می‌کرد و انسانی اهل ورع و پرهیزگار بود.»
      مدرس تبریزی عالم شیعی معاصر نیز او را «در عصر خود افقه مشایخ مصر و ازهد و اعبد ایشان» دانسته است و با ذکری از روزه یکروز در میان او، گفته: «در معرفت رجال و صحیح و سقیم اخبار و آثار دینیه، اعرف و ابصر عصر خود و مرجع استفاده دیگران بود و نسبت به تشیع رغبتی فراوان داشت.»
 

امام ابوعبدالرحمن نسائی عاقبت، در راه عشق خالصانه به مولای عارفان حضرت علی، و بغض دشمنان او جان خويش را از دست داد. آن گاه که از مصر به شام رفت، در مسجدی، از او که کتاب خصائص را در فضیلت حضرت علی نوشته بود، در خصوص برتري​های معاويه بر علي پرسيدند. امام نسائی که با تحقیق و نقل فضائل علی زندگی کرده بود، برآشفت و خشمناک شد و سخن تندی گفت. بنا به قولي اظهار کرد: «الا ترضي راسا براس حتي يتفضل؟» = آيا معاويه سر به سر هم راضي نيست  مي خواهد بر علي فضيلت و برتری هم داشته باشد؟! و بنا به قول ديگري گفت: فضيلتي براي او نميدانم الا اين سخن پيامبر که فرمود :"لا اشبع الله بطنه" خدا شكمش را سير نكند! لذا اهل شام در برابر این صراحت و حق گویی، وحشیانه او را كتك زدند و از مسجد بيرون انداختند و سرانجام از رنجی که بر وی عارض شده بود، درگذشت و همه مؤمنان و سالکان را داغدار کرد. این حادثه نافرخنده در تاریخ اسلام بسیار مشهور است و با قدری اختلاف در الفاظ، در منابع پرشماری نقل شده است.
 اما در اینکه امام نسائی پس از مضروب شدن به شهر رمله فلسطین رفت و در آنجا درگذشت، یا اینکه در ایام بیماری خواست او را به مکه ببرند و چنان کردند و همانجا بدرود حیات گفت
، بین منابع اختلاف وجود دارد. و سیوطی و ابن اثیر قول دوم را ارجح دانسته​اند؛ و البته تجمیع این دو قول نیز دور از ذهن نیست.
      در سال شهادت نسائي بين منابع اختلافي نیست و عموما سال وفات او را 303هـ.ق. نوشته​اند. ماه وفات اورا برخي شعبان
 وبرخي ماه صفر
  همين سال نوشته​اند.
درباره نظر و موضع امام نسائی در قبال معاویه، در سطور پیشین سخن رفت. این امر، موجب تعجب و پرسش برخی محققین شده است. چرا که اصولا مذهب اهل سنت را با عنوان «مکتب خلفا» می​شناسند و این گمان می​رود که سنیان، دوستدار معاویه و یزید و... هستند. در حالی که آنان، از میان خلفا، تنها دوستدار چهار خلیفه اول (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) می​باشند و چنین استدلال می​کنند که اختلافات روایتشده بین سه خلیفه نخست و امام علی، در اصل وجود نداشته و در قرون بعدی درباره آنها گفته شده است (که بررسی این موضوع نیاز به مجالی فراخ​تر دارد). بر خلاف آنچه گاه تصور می​رود، اهل سنت راستین دوستدار معاویه نیستند و در جناح مقابل بنی امیه و همراه با علی و اهل بیت قرار دارند. و رنج بزرگی است دانستن این مسئله، و مواجهه با ناآگاهی عوام بدین امر، بر پایه بی​خبری​ها و ناآگاهی​ها از یکسو، و تبلیغات نواصبی که در بعضی کشورهای عربی زیر بیرق اهل سنت سینه می​زنند از سوی دیگر!
      موضع قاطبه پیشوایان اولیه اهل سنت نیز همانند امام نسائی، هواخواهی اهل بیت و دشمنی با دشمنان آنان (خلفای جور) بوده است. مثلا ابوشکور سلمی در التمهید فی بیان التوحید از ابوحنیفه کوفی (امام اعظم اهل سنت) روایت کرده است که وی گفت: «می​دانید که ما چرا با اهل شام دشمن هستیم؟» جواب دادند «علت بغض شما را نسبت به اهل شام نمی​دانیم.» ابوحنیفه گفت: «اگر ما در لشگر حضرت علی بن ابی​طالب در صفین حاضر بودیم به اتفاق او با معاویه جنگ می کردیم و آنحضرت را یاری می​نمودیم. و ما عقیده داریم که باید با معاویه جنگید و برای همین جهت با مردم شام مخالفت داریم.»
      همچنین ابوالفداء از  امام شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود: «شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمی شود: معاویه، عمروعاص، مغیرة و زیاد.» شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد، او گفت: ثقه نیست.

      نیز امام احمد بن حنبل در مسند خود آورده است که پیامبر اکرم فرمود: "هر كس با على جنگيد با او بجنگید هر كه مى‏خواهد باشد!" با توجه به متواتر بودن جنگیدن معاویه با حضرت علی، نظر احمد بن حنبل در رابطه با معاویه آشکار و واضح می​باشد.
      حدیثی هم که امام نسائی درباره معاویه از آن یاد کرد، معطوف است به روایتی از جناب ابن عباس که در کتب معتبر اهل سنت از جمله صحیح مسلم آمده است که پیامبر معاویه را فراخواند. گفتند که در حال غذا خوردن است. برای بار دوم و سوم نیز وی را فراخواند و باز هم گفتند در حال خوردن است! پیامبر فرمود: «لا أشبع الله بطنه! = خداوند شکمش را سیر نکند!»
 و این فضیلت برای معاویه باقی ماند!
        به هر روی، امروزه شاهد نزاعهای بیهوده و هزینه​های گزاف، عمدتا مبنی بر سوء تفاهمها، و اختلاف در باورمندی به یکسری رویدادهای تاریخی بین شیعه و سنی هستیم. شاید گفته شود در عصر جدید چه نیازی است که به مسئله حضرت علی و معاویه بپردازیم و نظرات پیشینیان را درباره آنان بررسی کنیم!؟ اما بزعم بنده، اینگونه پژوهشها هنوز لازم و ضروری است. پیشرفت فناوری، عقاید دینی مردم را از میان نبرده و ادیان و مذاهب در اشکال مختلف آنها، اعم از اصیل و سازنده و توسعه گرا، ویا انحرافی و  مخرب و واپس​گرا، در جوامع مختلف حضور دارند. جامعه ما نیز یک جامعه دینمدار با انواع و اقسام تلقی​های دینی است. تا زمانی که حوادثی نظیر درگیری​ها و حتی کشتارها وبمب گذاریهایی که انگیزه​های فرقه​ای دارند، ادامه داشته باشد، فعالیت در راستای اعتمادسازی و تقریب و نزدیکی مذاهب، ضروری و مقدس است.

      دلسوزان و بهبود خواهان در هر دو مذهب، تمایل زیادی به گفتگو و مفاهمه با طرف مقابل و از میان بردن کینه​توزی​های مذهبی دارند. تصورم بر اینست که با ازمیان رفتن سوء تفاهمها که از ناآگاهی سرچشمه می​گیرد (چنانکه حضرت علی فرموده است: انسان دشمن چیزی است که آنرا نمی​شناسد!
) می​تواند گامی بزرگ در مسیر تقریب باشد. احترام و تکریم به مقدسات طرف مقابل و یافتن مشترکات و قائل بودن به تکثر عقاید، لازمه تقریب مذاهب و ایجاد مدارا و صلح و ثبات و امنیت پایدار است. بر همه ماست که به منطق گفتگو روی بیاوریم، اگر عقیده طرف مقابل را نمی​پذیریم لااقل آنرا به رسمیت بشناسیم، پیش از بیان یا نگارش هر جمله​ای، آثار و پیامدهای آنرا در نظر بگیریم، همه انسانهای دارای گوشت و پوست و خون زمینی را به عنوان همنوع بپذیریم و در رفتار و سلوک دینی خود، دموکرات منش، متساهل، نیکخواه و خردورز باشیم...

      در کف هر یک اگر شمعی بُدی 

      اختلاف از جمعشان بیرون شدی!

      و سخن پایانی اینکه پرداختن به ماجراها و اختلافات پیشینیان و جانبداری و مخالفت با این جناح و آن جناح در برهه​های تاریخی بسیار دور، صرفا معطوف به رد و قبول اشخاص و اسامی نیست. بلکه به اندیشه و نظام فکری آنان برمی​گردد. دفاع از امام علی و فرزندان وی، دفاع از حق طلبی، آزادگی، عدالتخواهی، راستی و درستی و معنویت و عرفان است. علاقه به امام علی به معنای علاقه به همه این خوبی​هاست، و مخالفت با خلفای جور، در حقیقت مبارزه فکری با ستم و استبداد و حق کشی و نادرستی است. تفکر علی و تفکر معاویه هنوز زنده​اند. بنابراین اینگونه پژوهشهای دینی بویژه برای جوانع دینمدار، هنوز ضروری، سودمند و راهگشاست.
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رامین ناصح

* ... پرداختن به ماجراها و اختلافات پیشینیان و جانبداری و مخالفت با این جناح و آن جناح در برهه​های تاریخی بسیار دور، صرفا معطوف به رد و قبول اشخاص و اسامی نیست. بلکه به اندیشه و نظام فکری آنان برمی​گردد. دفاع از امام علی و فرزندان وی، دفاع از حق طلبی، آزادگی، عدالتخواهی، راستی و درستی و معنویت و عرفان است. علاقه به امام علی به معنای علاقه به همه این خوبی​هاست، و مخالفت با خلفای جور، در حقیقت مبارزه فکری با ستم و استبداد و حق کشی و نادرستی است. تفکر علی و تفکر معاویه هنوز زنده​اند. بنابراین اینگونه پژوهشهای دینی بویژه برای جوانع دینمدار، هنوز ضروری، سودمند و راهگشاست... (از متن رساله)



تأملی درنظر پیشوایان اهل سنت درباره معاویه
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  سلسله مباحث اسلام شناسی








      �. در بین محدثان قرون اولیه، کتابهای بسیاری با عنوان «صحیح»، «سنن» یا «مسند» وجود دارند، اما به اندازه صحاح سته و مسند امام احمد حائز اعتبار نشده�اند. مانند: صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان، صحیح ابوعوانه، سنن دارمی، سنن بیهقی، سنن سعید بن منصور، سنن دارقطنی، مسند بزاز، مسند ابویعلی، مسند طیالسی و...


      �. حموی، معجم البلدان 5/282؛


      �. این امر از مقدمه "شرح سنن النسائی" سیوطی مستفاد می�شود. همچنین ابن كثير مينويسد: "نسائي به مناطق مختلفي سفر كرد و به شنيدن حديث و همراهي با بزرگان پرداخت." زركلي نیز مي�نويسد: "وي به شهرهاي زيادي سفر كرد و سرانجام  در مصر ساكن شد. پس از اينكه مشايخ مصر بر او حسد ورزيدند به رمله  از شهرهاي فلسطين رفت ." (الأعلام 1/171). نیز ر.کـ: ذهبی، تاریخ الإسلام 7/567؛


      �. منابع بیوگرافیک: بخاری، تاريخ كبير 7/195، تاريخ صغير 2/372؛ خطیب، تاريخ بغداد 12/464؛ ابن الجوزی، المنتظم 11/279؛ ابن ابی�الحدید، شرح نهج البلاغه 4/120؛ ذهبی، سير اعلام النبلاء 11/13؛ ابن کثیر، البداية و النهاية 10/322؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب 8/358-361؛ تقريب التهذيب 2/123؛ ابن عماد، شذرات الذهب 2/94..


      �. منابع بیوگرافیک: ذهبی، تذکره الحفاظ 2/591-593، سیر اعلام النبلاء 13/203؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه 11/58-59؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب 4/150؛ عجاج الخطیب، علوم الحدیث /321؛ زرکلی، الأعلام 3/122.


      �. منابع بیوگرافیک: بخاری، تاریخ کبیر 1/338؛ ابونعیم، حلیه الأولیاء 9/234 ابن خلکان، وفیات الأعیان 1/200؛ سبکی، طبقات الشافعیه 2/89؛ خطیب، تاریخ بغداد 6/347؛ مزی، تهذیب الکمال 2/373؛ صفدی، الوافی بالوفیات 8/386؛ طوسی، رجال /367.


      �. منابع بیوگرافیک: مزی، تهذیب الکمال 2/434؛ بخاری، تاریخ کبیر 1/389؛ ابن حجر، تقریب التهذیب 1/129.


      �. منابع بیوگرافیک: ابن حبان، الثقات 8/83؛ ابوحاتم، الجرح و التعدیل 2/104؛ خطیب، تاریخ بغداد 6/93؛ مزی، تهذیب الکمال 2/95؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب 1/123.


      �. منابع بیوگرافیک: بخاری، تاریخ صغیر 2/361؛ ابن حجر، رفع الإصر 1/182؛ خطیب، تاریخ بغداد 9/113؛ عیاض، ترتیب المدارک 4/26؛ وکیع، اخبار القضاه /642؛ ابولسحاق، طبقات الفقهاء /154.


      �. منابع بیوگرافیک: خطیب، تاریخ بغداد 6/395؛ مزی، تهذیب الکمال 27/236؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء 11/495؛ ابن حجر، تقریب التهذیب 2/229.


      �. منابع بیوگرافیک: بخاری، تاریخ کبیر 1/81-82؛ ابن حبان، الثقات 9/102؛ ابوحاتم، الجرح و التعدیل 7/254؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء 12/214-219، تاریخ الإسلام 6/526-527؛ صفدی، الوافی بالوفیات 3/68؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب 9/160-162، تقریب التهذیب 2/160. 


      �. منابع بیوگرافیک: ذهبی، سیر اعلام النبلاء 11/467.


      �. مانند «تسمية شيوخ أبي‌عبدالرحمن النسائي» از ابومحمد جهنی طلیطلی (م.395) و «شیوخ النسائی» از ابوعلی غسانی جیاتی (م.498) و «رجال النسائی» از ابومحمد دورقی الأطروش (م.524)  و «شیوخ النسائی» از ابن خلفون ازدی (م.656) و...


      �. حافظ شیرازی.


      �. منابع بیوگرافیک: ذهبی، سیر اعلام النبلاء 16/119-130؛ تذکره الحفاظ 3/912-917.


      �. طبرانی، معجم الکبیر 1/23.


      �. منابع بیوگرافیک: ذهبی، سیر أعلام النبلاء 16/255، تذکره الحفاظ 3/933؛ ابن عماد، شذرات الذهب 3/48.


      �. منابع بیوگرافیک: ابن خلکان، وفیات الأعیان 6/393؛ ذهبی، سیر أعلام النبلاء 14/417-1420.


      �. منابع بیوگرافیک: ابن ندیم، الغهرست /292؛ حموی، معجم البلدان 6/30؛ زرکلی، الأعلام 1/65.


      �. اللمع /310-314.


      �. منابع بیوگرافیک: سلمی، طبقات الصوفیه /444؛ انصاری، طبقات الصوفیه /415؛ ابن حجر، لسان المیزان 1/308؛ ذهبی، تذکره الحفاظ 3/852؛ سیر أعلام النبلاء 15/408


      �. منابع بیوگرافیک: ابن الجوزی، المنتظم 6/169؛ ابن خلکان، وفیات الأعیان 1/350؛ ذهبی، سیرأعلام النبلاء 14/310؛ ابن حجر، لسان المیزان 5/42؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه 5/78و79 و 9/.252؛ حاجی خلیفه، کشف الظنون 1/26.


      �. مزی، تهذیب الکمال 1/340؛ ذهبی، تذکره الحفاظ 2/700، سیر اعلام النبلاء 14/131، تاریخ الإسلام 7/568؛ صفدی، الوافی بالوفیات 2/364.


      �. (أحد الأئمّة المبرزين والحفّاظ المتقنين والأعلام المشهورين)، مزی، نهذیب الکمال 1/329.


      �. (الإمام في عصره ، والمقدم على أضرابه وأشكاله وفضلاء دهره ، رحل إلى الآفاق)، ابن کثیر، البدایه و النهایه 11/123. سیوطی نیز درباره نسائی گوید: «الحافظ الإمام شیخ الإسلام، أحد الأئمة المبرِّزین و الحفاظ المتقنین، و الأعلام المشهورین، جال البلاد، و استوطن مصر» (حسن المحاضره 1/349).


      �. صالحی، اصحاب صحاح سته /129.


      �. مدیرشانه�چی، تاریخ حدیث /43


      �. ر.کـ: ابن حجر، الدرر الکامنه 4/62؛ حموی، معجم الأدباء 17/243؛ سخاوی، الضوء اللامع 6/102؛ حاجی خلیفه، کشف الظنون //1006؛ مخلوف، شجره النور الزکیه /146؛ کتانی، فهرس الفهارس 1/127و176و391و517؛ حبشی، مصادر الفکر الإسلامی فی الیمن /46و85


      �. سبکی، طبقات الشافعیه 3/6؛ مزی، تهذیب الکمال 1/337؛ ذهبی، تاریخ الإسلام 7/568؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب 1/33؛ صفدی، الوافی بالوفیات 2/364؛ قمی، تتمه المنتهی /2601؛ مدرس، ریحانه الأدب 5/167.


      �. ذهبی، تاریخ الإسلام 7/567؛ مدرس، ریحانه الأدب 6/167؛  قمی، الکنی و الألقاب 3/247؛ مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران /413.


      �. «أفضل الصيام صیام داود كان يصوم نصف الدهر» و در برخی نقلها: «صوم يوم وفطر يوم» ر.کـ: نسائی، سنن 8/99؛ ابن ماجه، سنن 1/287؛ بیهقی، سنن 2/500؛ ابن عساکر، تاریخ کبیر 17/87؛ ابن اثیر، جامع الأصول 6/4478؛ ابن کثیر، تفسیر 6/501؛ ابن حزم، المحلی 8/186؛ ابن قدامه، المغنی 3/112؛ بهوتی، کشف القناع 6/129.


      �. مدرس، ریحانه الأدب 5/167.


      �. ابن الجوزی، المنتظم ،6/131؛ ابن خلکان، وفیات الأعیان 1/77؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه 11/141؛ خوارزمی، المناقب /6؛ ذهبی، تاریخ الإسلام 7/568-569، تذكرة الحفاظ 2/700، سير أعلام النبلاء 14/132؛ مزی، تهذيب الكمال 1/132؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب 1/33 [بصورت اشاره]؛ ابن عماد، شذرات الذهب 2/239؛ مدرس، ریحانه الأدب 6/167-168 و...


      �. . ابن اثیر، تاریخ الکامل 8/96 [که می�نویسد: بین صفا و مروه بخاک سپرده شد]؛ جندی، الإمام جعفر الصادق /243.


      �. حموی، معجم البلدان 5/282؛ طهرانی، الذریعه 7/163؛ قمی، تتمه المنتهی /2601؛ خضری، تاریخ مشاهیر اسلام 2/1668.


      �. حموی، معجم البلدان 5/282؛ ابن كثير وفات او را روز دوشنبه 13 ماه صفر سال 303 دانسته است. (البدایه و النهایه 11/141). نیز مدرس تبریزی 13 صفر یا 5 شعبان دانسته. (ریحانه الأدب 5/168).


      �. ابوریه، شیخ المضیره /183.


      �. مسلم، صحیح 4/2010؛ سیوطی، خصائص الکبری 2/256؛ ابن اثیر، اسد الغابه 1/1027؛ ذهبی، میزان الأعتدال 3/240؛ صالحی، سبل الهدی و الرشاد 10/215؛ ابن ابی�الحدید، شرح نهج البلاغه 4/55؛ و با تلخیص: طیالسی، مسند 7/466؛ ابن حیان، طبقات المحدثین بأصبهان 3/33؛ ابن عساکر، تاریخ کبیر 16/349؛ مبارکفوری، تحفه الأحوذی 3/109؛ البانی، سلسله الأحادیث الصحیحه 1/121.


      �. علوی، الطراز /167؛ آمدی، غرر الحکم /؛ با لفظ «الناس اعداء ما جهلوا» نیز وارد شده (رضی، خصائص الأئمه /110؛ مفید، الإختصاص /245؛ مجلسی، بحار الأنوار 1/215 و 78/14). بعضا نیز نظیر آنرا از قول برخی حکما آورده�اند. (ر.کـ: خطیب، الفقیه و المتفقه 2/365؛ ابن ابی�العز، شرح العقیده الطحاویه 1/124). ابونعیم نیز آنرا از ذوالنون مصری نقلکرده (حلیه الأولیاء).





